
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناسي بنيادي،  غرب
  54 -  39صص  ،1391 تابستان و بهار اول، شمارة سوم، سال

  1تحليلي ةاز فلسف اتريشي ـ تلقي انگليسي

  *فر عبدالرزاق حسامي

  چكيده
هـا برخـي را    آنانديشـة  اتريش در دو قرن اخير فيلسوفان مهمي داشته كه عظمت 

چون ايـن   .است تا از وجود يك سنت اتريشي در فلسفه سخن بگويندته ن داشبرآ
بعضـي بـه يـك تلقـي      ،اند كردهتحليلي نقش مهمي ايفا فلسفة فيلسوفان در تاريخ 

مواجـه   نيز هايي مخالفتاند و البته با  شده قائل تحليليفلسفة اتريشي از  ـ انگليسي
 فيلسوفان اتريشيدر كنار فيلسوفان انگليسي،  كنند كه از اين دفاع ميها  آن. اند شده
جـاي فيلسـوفان اتريشـي از سـهم      بهند و مخالفان دارتحليلي فلسفة در سهمي  نيز

البتـه در كنـار ايـن دو تلقـي     . كنند ميفيلسوفان آلماني در اين گرايش فلسفي دفاع 
امريكـايي نيـز مطـرح     ـ آلماني، يك تلقي انگليسيـ  اتريشي و انگليسيـ  انگليسي

تحليلـي ناديـده   فلسـفة  است كه چون در آن سهم فيلسوفان اتريشي و آلمـاني در  
هـاي   ويژگـي نخسـت   ،در ايـن مقالـه  . شود نميتوجه بدان چندان  ،شود ميگرفته 
تحليلـي و  فلسـفة  اتريشـي از   ـ ـ تلقي انگليسي ، سپسشود مياتريشي بيان فلسفة 

  .شود ميررسي برخي از نقدهاي واردشده بر آن ب
اتريشـي، تلقـي    ـ ـ تحليلـي، تلقـي انگليسـي   فلسـفة  اتريشي، فلسفة  :ها كليدواژه
 .آلماني، برنتانو، بولزانو، ماينونگ ـ انگليسي

  
  مقدمه. 1

زباني  ـ تلقي جغرافيايي ،شود  تحليلي مطرح مي ةفلسفتاريخ  در زمينةهايي كه   يكي از بحث
افراد متناسب با سهمي كـه   شده است سببنظر در اين زمينه   اختلافاز اين فلسفه است و 
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ند عنـاوين گونـاگوني بـر آن اطـلاق     ا در اين سنت فلسفي قائل خاصي براي كشور يا زبان
امريكـايي،   ـ انگليسي ةفلسف: اند  دهخوانكه اين فلسفه را با عناويني از اين دست  چنان ،كنند
  .آلماني ـ انگليسيفلسفة و  ،اتريشي ـ انگليسي ةفلسفانگلوساكسون،  ةفلسف

هاي يادشده، ظاهراً بر سر سهم انگلستان نزاعي نيست و اگر هـم بحثـي     در ميان تلقي
مـدار سـهم سـاير كشـورها را ناديـده       انگليسياي با تلقي   اين است كه پاره بارةدر ،هست

زبان باشد  فلسفي آلمانيمناسب جهان  هك آنتحليلي بيش از  ةفلسف ،از نظر ايشان. ندا فتهگر  
كـه روح   ،گـرا  گـرا و علـم   تجربـه  ةچراكه انديش ؛زبان است انگليسيدرخور جهان فلسفي 

 ،مخالفان اين نظـر  به باور .فرما بوده است در اين جهان حكم ،سازد  ميبرفلسفة تحليلي را 
 فلسـفة كـه   زبـان سـنتي ديرپـا دارد؛ چنـان     گـرا در جهـان آلمـاني    علم گرا و تجربه ةانديش
يكي سنت آلماني متأثر از كانت كـه   .كرد تقسيممتمايز  ةشاختوان به دو   زبان را مي آلماني

 رسد و ديگـر سـنت اتريشـي كـه بـا بولزانـو        هاي آلمان به هايدگر مي ليستئاطريق ايد از
)Bernard Bolzano, 1781-1848 (شـود و بـا مكتـب برنتـانو      آغاز مي )Franz Brentano, 

 يمكتب ؛گيرد  بر مييابد و مكتب لهستاني مابعدالطبيعه و منطق را در  تداوم مي )1838-1917
ــه ــه ب  و كوتاربينســكي )Kazimierz Twardowski, 1866-1938( تواردوســكي دســت ك

)Tadeusz Kotrabinski, 1886-1981( تأسيس شده بود )Glock, 2008, 73-74(. هرحال  به
گيـري و   و امريكـا در شـكل   ،كشور اتريش، آلمانتر محل نزاع است سهم سه  چه بيش آن

  2.تحليلي است فلسفةتداوم 
عنـوان   ،تحليلـي  فلسـفة امريكـايي بـراي    ـ ـ عنـوان انگليسـي   نفيضمن  مايكل دامت

و ماينونگ را  ،د تا اهميت فيلسوفاني چون بولزانو، برنتانوبر كار مي را بهاتريشي  ـ انگليسي
 نويسـد  مـي تحليلـي   فلسفةهاي  سرچشمهدر . )Martinich and Sosa, 2001: 2( نشان دهد

نپرداختـه اسـت و از    يلـي فلسـفة تحل  يـدايش راسل در پ و موراگر در اين كتاب به نقش 
روست كه در صدد نگـارش   از آن ،ها يادي نكرده است وين و پراگماتيست ةحلقفيلسوفان 

تحليلي نبوده است و كتاب او نه يك پژوهش تاريخي اصيل و نه  فلسفة بارةكتابي جامع در
هـاي   سرچشـمه هـا و   انديشـه پژوهشي در باب انديشمندان بلكه تأملاتي فلسفي در تـاريخ  

در چند سال گذشته به اين نتيجه رسيده اسـت كـه    نويسد ادامه ميدر . سنت تحليلي است
گـردد و اگرچـه    برمـي ش اين مكتـب  ها پيش از پيداي تحليلي به سال فلسفةهاي  سرچشمه

ايـن دو   ،شود ميامريكايي تلقي  ـ تحليلي يا انگليسي فلسفةمقابل  ةنقطسنت پديدارشناسي 
 فلسـفة پيـدايش   ةلئمس ـامريكايي در  ـ آوردن تعبير انگليسي. هاي مشتركي دارند سرچشمه
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 فلسـفة  اصـلي  منـابع و  شود، زيـان رسـانده اسـت    ميتحقيقاتي كه در اين زمينه  تحليلي به
 .)Dummet, 1993: viii-3( تحليلي، آثار فيلسوفاني بود كه آثار خود را به آلماني نوشته بودند

تحليلـي توجـه    فلسـفة تاريخي پيدايش  ةزمينكه اگر به  گيرد مينتيجه  دامت، بر اين اساس
  .اتريشي بناميم ـ اين فلسفه را انگليسي بهتر است يابيم كه درمي ،كنيم

يـك سـو شـامل     تحليلـي، ايـن فلسـفه از    فلسـفة اتريشي از  ـ تلقي انگليسيبر اساس 
 ـسوي ديگـر كشـورهاي امپرا   شود و از  انگلستان مي ويـژه اتـريش،    بـه  3هابسـبورگ   وري ت
 فلسـفة اتريشـي از   ـ ـ تلقي انگليسي 4.گيرد  يهايي از لهستان را دربر م  و بخش ،چكسلواكي

 قائـل  هفلسـف است كه به وجود يك سنت اتريشـي در   ديدگاهي روايتي افراطي از ،يليتحل
نـويرات قائـل بـه     .شـود  ميخوانده ) Neurath-Haller thesis( هالر ـ نويرات يةنظراست و 

زبان تفاوت  آلماني فلسفة ةبقياتريشي است كه با  فلسفةوجود سنت اتريشي منفردي به نام 
نـد از نفـي   ا هاي اين فلسفه عبـارت   ويژگي ،از نظر او. گردد  آن به بولزانو برمي ةسابقدارد و 

شـناختي، توجـه بـه علـم تجربـي،       روانبر تحليل زبـاني و   ليسم، تأكيدئاايد هاي  گونه ةهم
و به  دنبال كردنويرات را  يةنظرهالر . توجه به روشني سخن و به تأمل نظري، نداشتن اعتماد

 فيلسوفان و دانشـمندان پـيش از جنـگ   وين توجه كرد؛ يعني گروهي از  ةحلق ةاوليتركيب 
دان  ارنسـت مـاخ، فيزيـك    فراوان تأثير  تحتو هانس هان كه  ،جمله نويرات از ،جهاني اول

تـوان دو بخـش را از هـم      اتريشـي مـي   فلسفةاست كه در  بر اين نظر هالر. بودند ،اتريشي
طريق مكتب برنتانو و  ازشود و   گرا كه با بولزانو آغاز مي تر واقع يكي بخش بيش .متمايز كرد

گرا كـه از   تجربهتر  ديگري بخش بيش ،رسد  لهستان مي فلسفةويژه ماينونگ به هوسرل و  به
البته اين دوگانگي كه هالر از آن سـخن  . رسد  وين مي ةحلقشود و به   ماخ و بولزانو آغاز مي

گرايـي همـواره    عگرايـي و واق ـ  تجربه ،از لاك تا كواين .نيست آور گويد، چندان شگفت  مي
 ،آيـد   واسطه به تجربه درمي  چه بي زيرا خطاست اگر تصور كنيم آن ؛اند  بوده يدوستان پرتنش

 ،نخسـت  چـون  .ذهني اسـت كـه ميـان نـاظر و واقعيـت مـادي قـرار دارد        ةواسطاي   گونه
 .گرا نبودنـد  واقع كدام هاي منطقي اوليه هيچ گرايي ماخ و پديدارگرايي پوزيتيويست احساس

مابعـدالطبيعي   يهاي آشكارا  تر از تقابلي باشد كه ميان انديشه تواند بزرگ  آن تقابل نمي دوم،
سوي ديگـر   مابعدالطبيعي كارناپ و نويرات از  ضديك سو و تعصب  بولزانو و ماينونگ از

يا تقابلي كه ميان فهرست بلندي از حقـايق تـأليفي پيشـيني در برنتـانو و      ،است بوده برقرار
ميـان   سوم، .برقرار بودهاي منطقي  كامل تأليفي پيشيني در ويتگنشتاين و پوزيتيويستانكار 
و  ييسـو  هاي منطقـي از  تر پوزيتيويست و بيش ،گرايي بولزانو، ويتگنشتاين شناسي روان  ضد
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؛ شكاف عميقي هست سوي ديگر از گرايي برنتانو در توسل به شهودهاي ذهني شناسي  روان
  .يابد  پديدارشناسي هوسرل تدوام ميتوسلي كه در 

هـاي فلسـفي در اتـريش      يك از اين جريان اند كه هيچ گفته ،هالر ـ نويرات يةنظردر نقد 
اگرچـه كانـت و   . كـرد  او از اين لحـاظ فيلسـوفان آلمـاني را بايـد مسـتثن      يابد نمياستمرار 

انـد    را كه در آلمان داشـته  اند تأثيري  نتوانسته گوناگونيل سياسي عل آلمان به هاي تليسئاايد
مـؤثر   اتريشي از بولزانو به بعـد  فلسفة درهربارت  هم نيتس و لايبهم ند، بگذاردر اتريش 

وسـط دو تفكـر     حـد  بـود و هـم   ،برنتانو هم شاگرد ترندلنبورگ، فيلسـوف آلمـاني  . بودند
 وطـن خـود   نـدرت از هـم   بـه  ،برخلاف شاگردش هوسـرل  ،برنتانو. ارسطويي و كانتي بود

شـمار   بـه تحليلي  فلسفةگذار  دبنياگرا يا  توان واقع  بولزانو را نمي ،بنابراين. برد  بولزانو نام مي
 الوئيس هافلر ةانديشويژه  به ،هاي بعدي در وين البته پيوند ضعيفي ميان او و پيشرفت. آورد

)Alois Höfler(، ،زيـرا   ؛شمار آورد به يعيار توان او را ضد كانتي تمام  ولي نمي برقرار است
تـوان آن را در    هشداري كـه مـي  . دهد  احترامي به كانت هشدار مي  بي در قبال شمعاصرانبه 

 .)Glock, 2008: 73-76( هالر مشاهده كرد ـ نويرات يةنظرداران  برخي از طرف
نـد  ا كـرده  تأكيـد تحليلـي   فلسـفة در پيـدايش   ياتريش فلسفةنقش  بركه  كساني ميان از
 ةده ـتحـولات مهـم ايـن فلسـفه از      اتريشي فلسفةدر  وا 5را نام برد،باري اسميت  توان مي

بـه ايـن نتيجـه     رفتـه  رفتـه مورخـان فلسـفه    نويسـد  و مي بررسي كرده است 1938 -  1870
درستي به دو سـنت متمـايز تقسـيم     هزبان را ب پساكانتي در جهان آلماني فلسفةاند كه  رسيده

 ،سنت آلماني در كانت، فيخته، هگل .سنن آلماني و اتريشي بناميمها را  توانيم آن كنند كه مي
سـنت اتريشـي بـا    . يابـد  مـي و بلاك پايـان   ،دورنوآشود و در هايدگر،  ظاهر مي 6و شلينگ

  .يابد ميو پوپر پايان  ،شود و با ويتگنشتاين، نويرات ميو ماينونگ آغاز  ،بولزانو، ماخ
تفكر فلسـفي معاصـر در جهـان     درسنت اتريشي بيش از سنت آلماني  ،از نظر اسميت

 امـا  ،پـذيرد  تحليلي مي فلسفة در را تأثير فيلسوفان آلماني. انگلوساكسون تأثير گذاشته است
هـا ويـن را    گويد اين فيلسوفان خارج از فرهنگ فلسفي آلماني قرار دارند و برخي از آن مي
  :دبر نام مي صورت زير  هاتريشي را ب فلسفةهاي  يژگيو ،سپس .دانند ميفلسفي خود  ةخان

شناسـي يـا    جملـه روان  از ،ورزي در مسيري متأثر از علم تجربـي  تلاش براي فلسفه .1
چنين با تمايل به وحدت علوم همراه است كه در پوزيتيويسـم  ماين تلاش ه .نزديك به آن

تـر   در برنتانو و شاگردانش بيش گرايي فيزيكاليستي يا پديدارگرا و صورت تحويل  بهمنطقي 
 .شود ها ظاهر مي در وحدت روش ميان فلسفه و ديگر دانش
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، علاقـه بـه بسـط    انگليسـي تجربـي   فلسفةداري و در برخي موارد برآمدن از  طرف .2
 .هاي جزئي بر اساس بررسي تفصيلي نمونه» از پايين«اي  هفلسف
 ،چونـان ابـزار يـا روش    ،كه گاهي به يك تلقي از نقـد زبـان   ،علاقه به زبان فلسفه .3

در . شـود  منجر مي يهايي براي ساخت زبان منطقي مطلوب شود و گاهي به تلاش منتهي مي
يك زبان واضح و دقيق، براي مقاصـد   ةآگاهانخود را در كاربرد  اين علاقه بسياري موارد،

دهـاي درسـت و نادرسـت زبـان     هاي خـاص كاربر  بيان فلسفي و در حساسيت به ويژگي
 .اصلي انواع خاصي از فلسفه است ويژگيكاربردهايي كه  .دهد نشان مي

تبـع آن پديـد     گرايي كه بـه  گرايي و تاريخ نفي انقلاب كانتي و انواع گوناگون نسبيت .4
و  ،ارزش ةنظري ـگرايـي را در منطـق،    عينيـت گرايـي و   واقع متفاوتدرعوض صور . آمدند

 7.شود ميجهان سوم پوپر ظاهر  ةنظرييابيم كه در تلقي بولزانو از گزاره و  ميجاهاي ديگر 
بلكه برحسب  آن، يكانت ريتعب  هخاص با مفهوم پيشيني، البته نه ب يداشتن پيوند .5
 نيتگنشـتا يو ري ـتعب  گشـتالت كـه بـه    ةي ـو نظر يدارشناس ـيچون پد ياتينظر رشيپذ
 شـة يدر اند يعلم تجرب نيبا تحس ييگرا ينيشيپ نيا. اند كيزيف و منطق انيم وسط  حد
 .سازگار است ها آن

يك شـيء بـا    يله كه چطور اجزائويژه اين مس هبه ساختار وجودشناختي و ب هعلاق .6
ايـن امـر در برخـي مـوارد مسـتلزم تشـخيص       . شوند تا يك كل را بسازند ميهم سازگار 

ها را بر  آن گوناگونهاي سطح وجودشناختي در ميان هستومندهايي است كه علوم  تفاوت
 .تياز واقع يخاص يبند طبقه رشيپذ يبرا يدنبال آن، آمادگ  هكنند و ب يما آشكار م

در علـوم اجتمـاعي و اخـلاق بـا      براي مثالهاي كلان،  پديده ةرابطمفرط به  ةعلاق .7
از البته مطمئنـاً  . ها هستند خردي كه زيربنا يا همراه آن هاي پديدههاي ذهني يا ديگر  تجربه

ولـي   ،توان ديد ميهاي منطقي  را در ماخ و برخي از پوزيتيويست گرايي تحويلاين دست 
 .اند  مخالف با آن ديگر فيلسوفان اتريشي ةهمتقريباً 

 ،اتريشـي  فلسفةبه نام  يخود به وجود سنتي مستقل باوربراي توجيه  ،اسميت در ادامه
 تأييـد كوشد با  ميو  داند مياتريشي  فلسفةحريف  چونان آلماني فلسفةهاي  برخي ويژگي

از  بـر آن،  علاوهكند و  اثباتاتريشي را  فلسفةآلماني، هويت مستقل  فلسفةهويت مستقل 
  :نويسد ميكه  چنان ؛فيلسوفان اتريشي بر فيلسوفان آلماني سخن بگويدثير أت

اند، بـرعكس،    علم داشته فلسفةواقعي يا  فلسفةكه تأثير جدي بر  اي يبومفيلسوفان آلماني 
) و كـورت گرلينـگ   ،ويژه هانس رايشنباخ، كارل همپل هب(ها   همين ةدرباراند و   بسيار اندك
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طريـق همكـاري رسـمي و     توان گفت كه شكوفايي واقعي انديشه و تأثيرشان از  اغلب مي
  ).Smith, 1994: 4( معاصرانشان در اتريش بوده استيا ها با اساتيد  رسمي آن  غير

 ؛آن مدعا دانست ايي بريتوان استثنا  كند كه حتي فرگه را نمي  اضافه مي ،در پانوشت
 وهـان ي). ibid: 2-5(هاي او بسيار مـؤثر بـوده اسـت      زيرا ويتگنشتاين در ترويج انديشه

اگر ايـن اسـتدلال درسـت     گويد كه  مي آن نقد در و است مخالف تياسم نظر با گلاك
 افلاطون فلسفةنقش اساسي فلسفة اسلامي در انتقال  علت  بهبايد بتوان گفت كه  ،باشد

 اسـتوار اسـت   ياسـلام  ةبـر فلسـف   هـا  هفلسـف  نياشكوفايي هاي بعد،     به نسل ارسطو و
)Glock, 2008: 77 .(ممكن است اين تصـور را بـه    مثال نيا اما ،ايراد گلاك وارد است

هـاي بعـد    يوناني به نسل فلسفة ةدهند ذهن متبادر كند كه فيلسوفان اسلامي صرفاً انتقال
اروپائيان از  ةاستفاداين انتقال از حيث . اند پنداشتهاشتباه چنين  كه برخي به چنان .اند بوده

 سـازد  مـي اسلامي را  فلسفةچه  اما آن ،يونان درست است فلسفةهاي عربي متون  ترجمه
اي شـد كـه در    اوليـه ة ماديونان چونان  فلسفةبلكه درواقع  ،ها نيست ترجمهاين  صرف

 ،اءچون مش ـ همي فلسفي يها صورت نظام  بهتفكر فيلسوفان اسلامي صورتي نو يافت و 
چه افلاطون و ارسـطو   كه از لحاظ ماهيت و محتوا با آن مكاتبي. و متعاليه درآمد ،اشراق
  .دنبودند تفاوت دار   آورده

فلسـفة   يشيسهم اتر ةمقدمدر  .است مارك تكستر ياتريش فلسفةيكي ديگر از مدافعان 
مؤسسـان   كـدام از  هـيچ  كـه  نويسـد  ميتحليلي  فلسفةاتريش بر  فلسفةتأثير  بارةدر يليتحل

و ويتگنشـتاين كـار خـود را در خـلأ عقلـي آغـاز        ،فرگه، مور، راسـل  يعني تحليلي فلسفة
بـراي   .ايشان فيلسـوفان اتريشـي بـوده اسـت     ةانديش درنكردند و يكي از عناصر تأثيرگذار 

كـه اگرچـه    ندكه اشيائي هست ه استاين فرض ماينونگ پرداخت ةراسل به بحث دربار ،مثال
منشأ علم مور در نقد و بررسي كتاب برنتانو با عنوان  .اما وجود ندارند ،اي تعين دارند نحوه

 ،فرگـه كتـاب اول هوسـرل    8.ه اسـت اخلاقي او تجليل كـرد انديشة از  ما به صدق و كذب
نقد و بررسي كرد و نقد او موجب تبادل نظر مفيدي ميـان فيلسـوفان    را ،مفهوم عدد ةدربار
 ـ قدر به هم نزديـك مـي   گيري فلسفي آن مايكل دامت فرگه و هوسرل را در جهت .شد د دان

تحليلـي را   فلسـفة نشـان دهـد چگونـه پديدارشناسـي و      تـا  كوشد ميكه با نگارش كتابي 
 بـراي  تكسـتر  .)Textor, 2006: 1( توان درنهايت در چنين جهات متفاوتي گسـترش داد  مي

  :نويسد ميآن به فيلسوفان اهل اتريش نداشتن   صتوجيه سنت اتريشي فلسفه و اختصا
درمقابل، برنتانو از آلمان . فيلسوف اتريشي نيست اما ،ويتگنشتاين فيلسوفي از اتريش است
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اتريشي را  فلسفةپس  ،يابيد ميكننده  گيجاگر اين سخن را . اتريشي است ياما فيلسوف ،است
  .)ibid: 15-16( يك سنت فلسفي بدانيد

 دليلـي موجـه   اتريشـي  فلسـفة نام  بهآيا اين براي اثبات وجود يك سنت فلسفي مستقل 
تنهايي يك سنت  بهاما اين  ،دارندهاي مشتركي  انديشهپيداست كه فيلسوفان اتريشي  ؟است

كه وجود فيلسوفان متعدد در كشورهايي چون آلمـان و   چنان ؛سازد يا مكتب فلسفي را نمي
 نام آلماني يـا فرانسـوي سـخن    بهبتوان از سنت فلسفي مستقلي  كه شود نميفرانسه موجب 

است كه پس از كانت  علتبه اين  ،شود ميليسم آلماني سخن گفته ئاايداز  مثلاًگفت و اگر 
 علـت   بـه  كه صـرفاً  نه اين ،گرايشي فلسفي در آلمان شكل گرفت كه هويتي مستقل داشت

  .سنت سخن گفتآن  وجود بودن اين فيلسوفان بتوان از آلماني
شـود   مـي تحليلي سـخن گفتـه    فلسفةبر  ياتريش فلسفةمسير ديگري كه در آن از تأثير 

يـك  «فوق دكتـرايش بـا عنـوان     ةرسالتواردوسكي در . تحليلي است فلسفةلهستاني  ةشاخ
تأثير برنتانو بـوده اسـت و     تحت» كردن ارائهشناختي در باب مضمون و متعلق  پژوهش روان

 ةنظريتواردوسكي . بوده است ،)Zimmermann( اين رساله شاگرد بولزانو، زيمرمنراهنماي 
حيـث   ةنظري ـ ديـدگاه از  )objective representations( هاي عيني بازنمايي ةدربار را بولزانو

 و لمبـرگ ) lwow( او بعـدها كرسـي فلسـفه را در لـوو    . كشـد  مـي بحث  بهالتفاتي برنتانو 
)lemberg( ورشو ـ دست آورد و مكتب لوو هب )lwow-warsaw ( كـه   مكتبـي  .نهـاد  دبنيارا

برانگيخت تا در را شاگردانش در لمبرگ  وي .تارسكي استآلفرد آن  ةنمايندتأثيرگذارترين 
تنها موجب اكتشافات فنـي در   نههايي كه  پژوهش .ندكن پژوهش باب ماهيت گزاره و حكم

تلقـي معناشـناختي از    ةزمين ـبلكه درنهايت به كـار تارسـكي در    ،اي شد گزارهقلمرو منطق 
 .)Smith, 1989: 154( صدق انجاميد
كساني . قرن بيستم گذاشته است فلسفة درترين تأثير را  طريق شاگردانش بيش برنتانو از

 ، كارل استمف)Von Ehrenfels( چون ادموند هوسرل، ماينونگ، تواردوسكي، فون ارنفلس
)Carl Stumpf(،   پديدارشناسـي اسـت  گـذار   دبنيـا هوسـرل  . و آنتون مارتي را تعلـيم كـرد .

ماينونگ . فراهم كردندرا شناسي گشتالت  تولد روان ةزمينو فون ارنفلس  ،استمف، ماينونگ
است و بر اسـاس آن   يي وجود غايتضذهني ارادي مقت برگرفت كه عملاين نظر برنتانو را 

انتقـادات  . اي تقـرر دارنـد   نحوه ها آن ،بينديشيمامور معدوم  ةتوانيم دربار ميگفت كه چون 
كـه از   اي نظريـه  .كـرد توصـيفات رهنمـون    ةنظري ـماينونگ، وي را به طرح  بر نظر ،راسل

  .نظريات معروف راسل است
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  :دهد ينشان م را ر شاگردانشدبرنتانو  قيعم ريبرنتانو تأث يگفتارها درسهوسرل از  فيتوص
او و به اصـطلاح   يها نييتب فرد منحصربه وضوح مسحور آن از پس و مجذوب زود يليخ

او بود كه مـن ابتـدا بـه     يگفتارها درس قيطر از. ها شدم يتوان او در شرح مسائل و تئور
م؛ يعني ساز يزندگخود در  ياصل شةيپت داد فلسفه را ئجر نم بهكه  افتميدست  ينانياطم

 ـ ديتوان و با ياست و م يجد يتلاش نةيزمكه فلسفه  اطمينان به اين  اريبس ـ يا روش علم ـب
ها چونان  مسائل را با بررسي آن ةهم ،عينيت محضي كه برنتانو با آن .به آن پرداخت يقيدق

تحليل او از امور  داشت، براهين متفاوت ممكناو از  كهمعما حل كرد، سنجش ديالكتيكي 
هود هـا در ش ـ  مفـاهيم فلسـفي را بـه منـابع آن     ةهم ـمبهم، راهي كه وي بـا اسـتفاده از آن   

 .)Husserl, 1976: 48(داد  يم يكاف نانيها به من اطم نيا ةهمرداند، گ يبرم

سـقوط را   ةمرحل ـعلمـي سـه    فلسـفة پوزيتيو  ةمرحلدنبال  غرب به فلسفة ،از نظر برنتانو
سقوط، تأمل نظري رها شد و تعصب كور حـاكم   ةمرحلدر آخرين . پشت سر گذاشته است

را سطح پايين  ،هاي آلمان ليستئاايدكانت و  فلسفةيعني  ،حاكم زمان خود فلسفةبرنتانو . شد
كنـد و از بازگشـت بـه روح     مـي آثار ارسطو را توصيه  ،دارو نوش رايب. داند ميبسط فلسفي 

 1866ي خود در افوق دكتر ةرسالچهارمي كه برنتانو در  ةنظري. گويد ميعلمي سخن  فلسفة
برنتـانو  . عي نيستاز آن دفاع كرد اين بود كه روش حقيقي فلسفه چيزي جز روش علوم طبي

. يابنـد علمـي دسـت    فلسـفة نتوانستند به آرمان  پيروانشبه شاگردانش تعليم داد كه كانت و 
هـا را   كوشـد داده  مـي چون علوم طبيعي  كند و هم ميها پيشرفت  فلسفه با توصيف دقيق داده

ازطريق تجربه  هاي فلسفه داده ،هاي علوم طبيعي برخلاف داده ،با اين تفاوت كه .مند كند نظام
  .آورد ميدست  هنگري ب درونها را با  دادهشناسي توصيفي برنتانو  روان. آيند نميدست  هب

  :نويسد ميشناسي او  روشتحليل  در .كند ميراسل نيز از اعتبار و ارزش روش ماينونگ ياد 
كوتاه و  ةنمونهاي ماينونگ تأكيد كنم كه حفظ آن در يك  مايلم بر روش ستودني پژوهش

آيـد، يـك    مـي نظـر   بهپذيرفتني  اي گرايي فلسفه اگرچه تجربه. مختصر، كاملاً ناممكن است
 ايـن روش بـه   .كـار رود  بـه روش تجربي پژوهش هست كه بايد در مورد هـر موضـوعي   

]. ... آثار ماينونگ[ كنيم كار رفته است كه اكنون داريم بررسي مي بهصورت كامل در آثاري  
ها ظـاهراً فقـط در درجـه     تفاوت آن و روش علوم ديگر نيستشباهت به  بيروش فلسفه 

تر اسـت و نتـايج مطلـوب احتمـالاً      مشكلها  اما فهم آن ،ندتر ها كم داده] در فلسفه[ ؛است
چـه درنهايـت بتوانـد     آن .... دشوارتر از نتايج مطلوب در هر موضوعي جز رياضيات است

ترديـد   بيچه باشد، ارزش روش او خاص ماينونگ نشان داده شود، هر يآراچونان ارزش 
 دقيق اسـت  ةمطالع ةشايستجهت ديگري، او هر بسيار زياد است و بدين جهت، اگر نه به 

)Russell, 1904: 205(.  



 47   فر عبدالرزاق حسامي

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال بنياديشناسي  غرب

برنتانو . ، بسيار زياد بودشناسي از منظر تجربي روان ،برنتانو ةاوليشاهكار  درتأثير ارسطو 
پـس از نفـي   . شناسـي چيسـت   روانكند كه موضوع اصلي  مياين پرسش بنيادي را مطرح 

شناسـي   روان ،از نظـر او . دده ـ ، پاسخ خود را ارائه مـي نيستند بخش رضايت كه ييها پاسخ
چيزي پديدار . كند و ويژگي متمايز ذهن حيث التفاتي است ميپديدارهاي ذهني را بررسي 

وي حيـث التفـاتي را بـا مثـال     . اگر و تنها اگر حيث التفاتي را نشـان بدهـد   كه ذهني است
شـود، نفـرت همـواره نفـرت از چيـزي       ميچيزي پذيرفته يا رد  ،در حكم .دهد ميتوضيح 
آگاه هستم، نمايي از آن دارم و  xاگر من از . آگاهي اساساً آگاهي از چيزي است ،پس. است

  :نويسد ميتوضيح حيث التفاتي  در. اند هاي ذهني اين نماها جزئي
شود كه حكماي مدرسي در قرون وسـطي آن را   هر پديدار ذهني با آن چيزي توصيف مي

توانيم آن را، اگرچه نـه كـاملاً فـارغ از     و ما مي ناميدند يك شيء مي) يا ذهني(عدم ارادي 
معناي  كه نبايد آن را چونان( گيري به سمت يك شيء ابهام، ارجاع به يك مضمون، جهت

 .)Brentano, 1995, 124-125( ميا فعاليت دروني بنامي) يك شيء فهميد

 ةدربار در. سخن گفته بود )mental indwelling( گويد كه ارسطو از امر ذهني برنتانو مي
كننـده   شود در امر احساس يگونه كه احساس م شود آن يچه احساس م آنگويد كه  مينفس 

شـود   يم ـ دهيشيچه اند كند و آن يم افتيكند بدون ماده در يم افتيچه را در است؛ حس آن
 ،را ادراك كنـد  ييتواند صورت ارسطو ياست كه م نيذهن ا زيمتما يژگيو. در فاهمه است

كـه   ذهن ما بدون اين ،كنيم وقتي مثلاً ببري را ادراك مي ؛كندجسم مرا در مثالي  آن كه آن   يب
  .كند به ببر تبديل شود او را ادراك مي

برنتانو و بلكه  ةانديشدر  ،هوسرل مطرح شود فلسفةكه در  پيش از آن ،پس حيث التفاتي
طريـق كـار    له ازئايـن مس ـ . صورت تلويحي در آثار ارسطو مطرح شـده بـود    بهتعبير او   به

ارجـاع   ةلئمست طرح عل  برنتانو به جايگاه ،امروزه. تحليلي ذهن راه يافت فلسفةچيزولم به 
 يالتفـات  ثي ـح در ري ـمتح ،همه نيبا ا. استتوجه   درخوراوصاف ذهني به اوصاف فيزيكي 

هـا در عـالم    يژگي، حوادث و واياش ييبازنما بر آن رازآلود يآشكارا توان يعني ،انسان ذهن
  .)Textor, 2006, 1-5( تواند اين ويژگي را داشته باشد نميهيچ امر فيزيكي  ،او نظر به .بود

  
  تحليلي فلسفةاتريشي از  ـ نقد گلاك بر تلقي انگليسي. 2

تحليلي است،  فلسفةكه خود مدافع نقش فيلسوفان آلماني در پيدايش  ،هانس يوهان گلاك
است كـه   شدني گويد كه مدعاي آن تا اين مقدار تأييد  اتريشي مي ـ در تحليل تلقي انگليسي
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 فلسـفة  دراسـت كـه    بودهوري هابسبورگ تهاي فلسفي متمايزي در امپرا گويد جريان  مي
مهمي  هاي  تفاوتوري هابسبورگ تامپرااند و از حيث فضاي فلسفي،   تحليلي تأثير گذاشته

 ةاوليتحليلي  فلسفةفردي از   جريان يگانه و منحصربهوجود  نخست، .است داشتهآلمان  با
اين جريان اوليه براي فيلسوفان آلماني ناشناخته  ،دوم .اتريش بود فلسفةبر  علمي كه حاكم

در تلقـي   امـا  ،گرايـي و مخالفـت بـا كانـت بـود      ويژگي بارز اين جريان واقـع  ،سوم .بود
و دانشگاهي ميـان   ،تحليلي پيوندهاي وثيق فرهنگي، سياسي فلسفةاتريشي از  ـ انگليسي
هاي آلمـان و   ميان ايالت ،1871 بعد از. شود  وري هابسبورگ ناديده گرفته ميتامپرا آلمان و

هـاي تـابع    وري هابسبورگ و ايالتتزبان امپرا هاي آلماني و بخش ييسو وري آلمان ازتامپرا
حتي تقسيم سياسي اين منـاطق امـري   . نبودسوي ديگر شكاف فرهنگي يا دانشگاهي  آن از

ملاً رخ داد و جريـان كـا  توسـط بيسـمارك    1866آلمان كوچك در  ةتجزياست كه پس از 
اتـريش   فلسـفة هايي كه با شارحان بسـيار بـه     جمله آن آكادمي ها از  آزادي در ميان آكادمي

  .شكل گرفته بودپيوسته بودند 
 فلسفةوري هابسبورگ به آلمان رفتند و در طرف مقابل در تهوسرل و فون ميزز از امپرا

مثل برنتانو و استمف و نيز دوتن از سه عضو  ؛اند  فيلسوفاني هستند كه اصالتاً آلماني ياتريش
اي نبـود    به حلقـه  منحصر نيز پوزيتيويسم منطقي. وين يعني شليك و كارناپ ةحلق ةبرجست

تجربـي در بـرلين    فلسـفة بر آن، انجمـن   علاوه .كه در وين پيرامون شليك شكل گرفته بود
ايـن انجمـن را هـانس    . تعلمي تغيير نـام ياف ـ  فلسفةكه بعدها به انجمن  تأسيس شده بود

حاصـل كـار همـين     شـناخت پوزيتيويستي  ةنشريكردند و   رايشنباخ و كارل همپل اداره مي
راسل  درو كانتور را  ،حتي اگر تأثير كساني چون ويرشتراس، ددكيند ،درنهايت. انجمن بود

  .تحليلي بوده است فلسفةزبان  رو مهم و آلماني اولين پيش فرگه ،ناديده بگيريم
كه فيلسوفان آلماني در كار تحليلي متأثر از فيلسـوفان اتريشـي    بيش از آن ،نظر گلاك از
زيرا حتي اگر تـأثير   ؛اند  تأثير فيلسوفان آلماني بوده  تحتاند كه   اين فيلسوفان اتريشي ،باشند

ك شناسي از ي روان يعني ،برنتانو بهترين و تأثيرگذارترين اثر خود را ،فرگه را ناديده بگيريم
در ورزبـرگ آلمـان   و  1874در  ،كه كارش را در وين آغـاز كنـد   پيش از آن ،ديدگاه تجربي

وين واقعي حـركتش را بـا آن آغـاز     ةحلقكه  ،را عام شناخت ةنظريشليك هم . منتشر كرد
 به ،گويد كه حضور شليك در وين  هربرت فايگل مي. در آلمان منتشر كرد 1918 كند، در مي

 برخـي  كـه متأسـفانه شـليك    چنـان  ،داشـت  درپيثر منفي ابراي او  ،ويتگنشتاينتأثير  علت 
عام  ةنظريدر  1918ها را قبلاً در  را به ويتگنشتاين نسبت داد كه خود آن   هاي فلسفي  انديشه
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افزايـد كـه از سـازش شـليك بـا        مي فايگل .تري بيان كرده بود بيشصراحت با و  شناخت
چونـان ظـن    ،گرايي انتقادي اش از واقع گرداني و روي) پديدارشناختيخوانش (پوزيتيويسم 
  .است ناخرسند ،مابعدالطبيعي
وجودآمـده در آلمـان را در    گرايـي بـه   هالر واقع ـ نويرات نظريةفايگل در برابر  ،بنابراين

ترين اثر خـود،    همچنين اگرچه كارناپ نگارش مهم. دهد  برابر پديدارگرايي اتريشي قرار مي
. اما اين اثر بر تربيت آلمـاني او اسـتوار اسـت    ،را در وين به پايان برد ،ساختار منطقي عالم

رايشـنباخ و همپــل تحصـيلات خـود را در آلمــان گذراندنـد و اوج شــكوفايي      ،درنهايـت 
  9.شان بسيار دور از هر منبع الهام اتريشي در امريكا حاصل شد  انديشه
  

  كانت فلسفةتحليلي با  فلسفةتقابل . 3
. دانند  كانت مي ضد بر تحليلي را شورشي مستمر فلسفةاتريشي  ـ داران تلقي انگليسي طرف

 ليسمئابعد از آن ايد ،كانت و هگل بودند مشغول فلسفة ابتدا دل در درحالي كهمور و راسل 
فيلسـوفان تحليلـي اوليـه و    . نـد پرداختتحليـل منطقـي و مفهـومي    بـه  و  كشـيدند نقد  بهرا 

پس از . بر وجود قضاياي تأليفي پيشيني رد كردند مبنيهاي منطقي نظر كانت را  پوزيتيويست
كه عموماً بـا كانـت و نوكانتيـان     را سازيي ايشان فيلسوفان تحليل مفهومي آكسفورد سيستم

كاربرد مفاهيم و عبارات  ةدربارهاي جزئي  رد كردند و به جاي آن پژوهش شود  مي   شناخته
سمت  بهاي   صورت فزاينده  بهتحليلي  فلسفةبا كواين  ،سرانجام. نظر قرار دادند  دمفلسفي را 

كانتي كشيده شد كه فلسفه   ضد ةنظريسمت اين   به ،رو و از اين يافتگرايي گرايش  طبيعت
  .يابد  تجربي تداوم ميبا علم 

كانـت   فلسـفة هاي مشترك اغلب فيلسوفان اتريشي رويكرد انتقادي بـه   يكي از ويژگي
بر سر اهميت تفكيك قضايا  ،از بولزانو تا كارناپ ،ها آن ةهمتر يا حتي  كه بيش گو اين .است

شناسـي جديـد    كانت چونان گامي مهم در پيشـرفت معرفـت   فلسفةبه تحليلي و تأليفي در 
كـانتي توصـيف     ضـد  فلسـفة اتريشي را چونـان   فلسفةتعدادي از شارحان . نظر دارند  اتفاق
. البته فيلسوفان اتريشي در مخالفت با كانت مسـير واحـدي را درپـيش نگرفتنـد     10.اند كرده
 .نـد ا كارناپ هر دو كاملاً با نظر كانت در باب تأليفي پيشيني مخـالف  بولزانو و مثلاًكه  چنان

ها را انكـار   درحالي كه بولزانو وجود اين گزاره ،هاي تأليفي پيشيني را رد كرد كارناپ گزاره
 ،بـرخلاف كارنـاپ  بولزانـو  . ها در كانت را رد كـرد  توجيه صدق آن ةنحو فقطبلكه  ،نكرد
 و دهد را به قلمرو منطق بسط مي ها بلكه آن ،پذيرد تأليفي پيشيني كانت را ميقضاياي تنها  نه
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اسـت كـه   ر بـاو دانند، بر اين  حقايق منطقي را تحليلي مي ةهمبرخلاف كانت و كارناپ كه 
اما گلاك ، )Morscher, 2006: 250-251( حقايق تأليفي وجود داردحتي در قلمرو منطق نيز 

 اتريشـي  بخـش تحليلي يا حتي  فلسفةبا اين نظر مخالف است و تقابلي را كه ميان كانت و 
  :آورد  آن مي بر ضدكند و دلايلي   شود رد مي  گذاشته مي آن

ليلي وجود دارد تح فلسفةمتمايز در  )anti-naturalism( ييگرا يك سنت ضد طبيعت. 1
لحاظ كمي  هب و تفاوت آن و معناشناسي ،شناسي ويژه در قلمرو منطق، معرفت هفلسفه ب كه بر

تحليلـي در كنـار    فلسـفة هـاي    در ميـان پدرخوانـده  . كنـد  تأكيـد مـي  و كيفي با علم طبيعي 
شوند، فيلسوفاني چون فرگـه و    كه مخالف كانت دانسته مي ،فيلسوفاني چون بولزانو و مور

كه از مسيرهاي  گو اين. گرايي كانت را بسط دادند  ضد طبيعتفلسفة ويتگنشتاين هستند كه 
 و حالت خودآييني» پيشيني«نوكانتي  ةانديشفرگه به دفاع از . متفاوتي اين راه را دنبال كردند

)autonomous( هفلسف )در تقابـل بـا    داخـت و پر) شناسي ويژه در قلمرو منطق و معرفت به
ويتگنشـتاين   فلسـفة امـا   ،دكـر ها و تعديات علم را نقـد    اندازي گرايي برنتانو، دست طبيعت
دار سـنت بـومي اتريشـي     كه وام دهد او بيش از آن  كه نشان مي داردهاي آشكاري   مايه درون

  .دار شوپنهاور و فرگه است بولزانو و برنتانو باشد وام
برابـر ايـن نظـر كانـت بـود كـه        پوزيتيويسم منطقي ظاهراً دراگرچه چرخش زباني . 2
متـأثر از   ييو كارنـاپ از سـو   ،، ولي رايشـنباخ، شـليك  اند هاي فلسفي تأليفي پيشيني  گزاره

تـأثير مكتـب     تحتسوي ديگر  قراردادگرايي پوانكاره بودند كه خود متأثر از كانت بود و از
. بـود  )Bruno Bauch( نـام برونـو بـاخ    بـه كانتي كارناپ شاگرد يك نو. نوكانتي آلمان بودند

پذيرفتند كه   تأليفي پيشيني كانت اين نظر او را  قضاياي رغم نفي بههاي منطقي  پوزيتيويست
نـه از  . پيشيني است ،يفرعبرخلاف علم يا عقل  ،فلسفه. دوم است ةفلسفه يك دانش درج

ماهيـات ارسـطويي را توصـيف    چون هستومندهاي انتزاعي افلاطوني و  رو كه چيزي هم آن
كند كه علم و عقل عرفي در توصـيف    اي را بيان مي  رو كه طرح مفهومي بلكه از آن ،كند  مي

  .برند  كار مي بهتجربي و تبيين واقعيت آن را 
اي كـانتي    وظيفه تراكتاتوسويتگنشتاين در . اين گرايش پنهان كانتي امري اتفاقي نيست

بلكـه   جهـان بـه   مـا  فلسفه نه افزودن معرفت علمي ةوظيفيعني  شود؛  براي فلسفه قائل مي
شليك و كارنـاپ ايـن نظـر    . ترسيم مرز انديشه و تفكيك صور مجاز و نامجاز بحث است

اي بودند   هاي نوكانتي  تأثير انديشه  تحتها  كه آن علت  اين  شايد به .ويتگنشتاين را پذيرفتند
 ،هرحال از اين ادعاي مكتب ماربورگ به. فراگيري فلسفه در آلمان آموخته بودند ةر دوركه د
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يك گام  فقط ،داند  كه فلسفه را منطق علم مي ،تا نظر كارناپ ،علم است ةكه فلسفه فرانظري
است كه برطبق آن مرزهاي منطقي انديشه را بايـد   تراكتاتوسگام چرخش زباني  اين. است

  .در زبان ترسيم كرد
 فلسـفة برابـر   تحليلـي در  فلسفةگويد كه   اتريشي مي ـ لاك پس از نقد تلقي انگليسيگ

گرايي دانست  عقل  ضدبرابر جريان  توان آن را در  بلكه حداكثر مي ،فرانسوي نيست آلماني يا
 ،تحليلـي  فلسـفة  دراما حتي ايـن جريـان نيـز     ،شود  حيات مي فلسفةكه شامل رمانتيسم و 

 تـر از ايـن بـه    مهم. ه استتأثير گذاشت ،ويتگنشتاين و كارناپ هاي فلسفي در انديشه ويژه هب
مرزهـاي ملـي را دور    ةهم، روح رومانتيك و اگزيستانسياليست )Critchley( تعبير كريچلي 

 هفلسـف اي بومي در   نگاه كليشه. كند  گري نيز چنين مي زند و قطب مقابل آن روح روشن  مي
 دسـت بدهـد   تحليلـي بـه   فلسـفة تواند تصور درستي از   هگلي است و نمي نامباركميراث 

)Glock, 2008: 75-80(.  
گيـري تـا    تحليلـي، از آغـاز شـكل    فلسفةتوجه به تاريخ . نمايد نظر گلاك پذيرفتني مي

تـر از   تحليلـي اگـر بـيش    فلسـفة كند كه سهم فيلسوفان آلماني در تـاريخ   ميامروز، روشن 
  .تر نيست نباشد كمفيلسوفان اتريشي 

  
  گيري نتيجه. 4

در پيـدايش   يگوناگونمعاصر است كه كشورهاي  فلسفةهاي  تحليلي يكي از گرايش فلسفة
و  ،نقش انگلستان، آلمان، اتـريش، امريكـا   ها آن از ميان .اند و تداوم حيات آن تأثيرگذار بوده

كـه   رغـم ايـن   به ،نبوده استسان  يك شاناما چون تأثير ،لهستان بيش از ساير كشورها بوده
 ،گويند مياين فلسفه سخن  ةدوربرخي از فيلسوفان چون ريچارد رورتي امروزه از سرآمدن 

نظـر از    صـرف امـا   ،نمايـد  حاصل مـي  اين نزاع بي. ستبر سر ميزان سهم اين كشورهانزاع 
آشـكار  ايـن فلسـفه را    تـاريخ اي از  كه حق با كدام طرف دعوا باشد، زواياي ناشـناخته  اين
يندي را اها در اين فلسفه كجاست و چه فر دهد خاستگاه برخي از انديشه ميكند و نشان  مي

 يآرا مـورد  گذشـته از ايـن مطالعـات تطبيقـي در    . انـد  گذاشـته در تاريخ فلسفه پشت سر 
چـه  كند فيلسوفان تحليلي  مين، روشن آناهاي  انديشهفيلسوفان تحليلي، ضمن معرفي بهتر 

 .اند اند و چه ميزان متأثر شده پذيرفته خودمنابع فكري  از يتأثير
اتريشي از  ـ ياتريشي و تلقي انگليس فلسفةهاي موافق و مخالف  در اين مقاله از ديدگاه

چه در دفاع از وجود يك سنت اتريشـي مسـتقل در فلسـفه     آن. تحليلي سخن رفت فلسفة
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ديگـر   بـر و ماينونگ  ،ويژه برنتانو، بولزانو بهكه فيلسوفان اتريشي  بود ارائه شد ذكر تأثيراتي
بر آن تجليلي كـه   علاوهاند و  شناسي گذاشته هاي ديگر علوم چون روان فيلسوفان و بر حوزه

كـه   امـا چنـان  . انـد  كـرده برخي از فيلسوفان تحليلي چون مور و راسل از فيلسوفان اتريشي 
 يآراكنـد و اشـاره بـه برخـي      نمي اتبثاتنهايي مدعاي يادشده را  بهاين  ،اشاره شد تر پيش

ايـن   .كنـد  نمـي  ها نيز آن هدف را برآورده مشترك ميان اين فيلسوفان و تأثير و تأثر ميان آن
 ،كند ميديد و معاصر آشكار ج فلسفةفيلسوفان اتريشي را در  ةبرجستشواهد حداكثر نقش 

توان با قائلان  كند و مي له فرق ميئتحليلي مس فلسفةاتريشي از  ـ اما در مورد تلقي انگليسي
كـه   ،چون ويتگنشتاين موافق بود كه برخي از فيلسوفان تحليلي هم اندازهبه اين تلقي تا اين 

گرفتن نقش سـاير فيلسـوفان    ولي اين نبايد موجب ناديده. اند هاست، اتريشي آورترين آن نام
تحليلـي را   فلسـفة  ،هرحال به. ستين راهيبپر يتلق نيده بر اتحليلي باشد و انتقادهاي واردش

بومي و محلي كشوري خاص دانست و هر استدلالي كه بخواهـد آن را بـا    فلسفةتوان  نمي
مليت خاصي پيوند بزند و سهم سايرين را ناديده بگيرد ناگزير خواهد بود بخشي از تـاريخ  

از سـاير  تـر   توان سهم برخي از كشـورها را بـيش   مي ،همه با اين. اين فلسفه را ناديده بگيرد
 در ستميب قرن مةينتوان گفت كه انگلستان در هردو  مي ،كشورها دانست و در اين خصوص

نيمـة  اتريش و آلمان در  ورها سهمكش گريد انيفعال بوده است و از م يليتحل فلسفةحوزة 
  .دوم اين قرن بيش از سايرين بوده استنيمة اول و سهم امريكا در 

  
  نوشت پي

 

 751296 -  91 ةخميني به شـمار  المللي امام اعتبار پژوهشي دانشگاه بيناين پژوهش با استفاده از . 1
  .حمايت شده است

درصد فلسفة اسلامي كـار   90درحالي كه بيش از  .اين نزاع مشابه نزاعي در فلسفة اسلامي است. 2
بـه  گـذاري آن   فيلسوفان ايراني بر نـام ، اند ها مسلمان بوده آن ةتقريباً هم واست  يفيلسوفان ايران

برخي فيلسوفان معاصر عرب اصرار دارند آن را فلسفة عربـي   ، اماداشتندنفلسفة ايراني اصراري 
براي دلالت بر جهان اسـلام ايـن فلسـفه را     »عرب« ةكاربرد واژ ةگرفتن سابق بخوانند و با ناديده

 .دانند تر حاصل كار جهان عرب مي بيش
3. Habsburg Empire  كـه   است )1611 -  1583(امپراتوري بزرگ اتريش با مركزيت وين و پراگ

اگـر بخـواهيم فيلسـوفان اتريشـي     . كرد بر بخش وسيعي از اروپا حكومت مي 1804 -  1526از 
 بايـد بـه فيلسـوفان ويـن، پـراگ، كراكـو       ،نام ببريم را وري هابسبورگتقلمرو جغرافيايي امپرا

)cracow(لمبرگ  /، لوو)lvov/lemberg(  گـرز ،)graz( و اينسـبرك ، )innsbruck (  اشـاره كنـيم، 
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  نـد از برنـارد بولزانـو، فـرانتس برنتـانو، آنتـون مـارتي       ا ترين فيلسوفان اتريشي عبارت ولي مهم
)1914-1847 Anton Marty,(الكســيس ماينونــگ ، )Alexius Meinong, 1853-1920( ادمونــد ،

، )later Poles( ، پـولس متـأخر  )لهستاني متولد اتريشفيلسوف ( هوسرل، كازيميرز تواردوسكي
، ويتگنشتاين، موريتس شليك، اتو نويرات، رودلف كارناپ، وايزمن، كـارل  )Mally(ماخ، مالي 

 .و كورت گودل ،)Gustaw Bergman( پوپر، گوستاو برگمن
منطقـي و   ميـان يـك سـنت    از يك سو. گردد تقابل ميان اين دو بخش به تقابلي در گذشته برمي. 4

سوي ديگـر   و تا حدي متأثر از آن بود و از انگليسگرايي  گراي اتريشي كه نزديك به تجربه واقع
 .گرا كه ريشه در كانت داشت ليست و ابهامئايك سنت آلماني ايد

اند فلسفة اتريشي را مطرح كنند و توجه اهـل فلسـفه را بـدان معطـوف      ديگر كساني كه كوشيده. 5
، )Rudolf Haller( رودلـف هـالر  ، )Roderick Chisholm( رودريـك چيـزولم   نـد از ا كنند عبارت
 ).Peter Simons) (Smith, 1994: 1( و پيتر سيمونز ،)Kevin Mulligan( كوين ماليگان

اسميت پيش از اين كتاب در نقد و بررسي كتاب دامت، در فهرستي مشابه اين فهرست، پـس از  . 6
 .)Smith, 1988: 153( و كوهن) Ulrici(الريسي : كند شاره مينام شلينگ به دو نام ديگر نيز ا

يكـي از حيـث نسـبت     ؛تـوان درنظـر گرفـت    گفت كه يك گزاره را از دو لحاظ مـي  بولزانو مي. 7
بحـث خـود    ةپوپر البته با تأكيد بر سابق. اعتبار خودش  اي كه با آن داريم و ديگر به شناختي روان

جهـان هسـتي بـه سـه      اين نظريه،اساس  بر .كند سوم را ارائه ميجهان  ةدر بولزانو و فرگه نظري
جهان اول جهان فيزيكي است، جهان دوم جهـان امـور ذهنـي و نفسـاني      .شود جهان تقسيم مي

از علـوم   ،مواريث فرهنگـي بشـر را   ةهم جهان سوم. جهان سوم جهان امور انتزاعي است ،است
 .گيرد دربر مي ،ت در كتب آمده استادر قالب كلمهايي كه  پيام وگرفته تا مضامين آثار هنري 

گونه كـه مـن بـر اسـاس      كس اصول اخلاقي را آن كه هيچكند  اشاره ميسخن برنتانو اين مور به . 8
ام مشخص نكرده است و سخن او را در باب اصالت و ارزش كتـابش   تحليلي جديد معين كرده

نظـر    هاي تاريخي بزرگ اختلاف ها با نظام نكاتي كه در آن ةخواند و او را تقريباً در هم موجه مي
مـور  . دانـد  مـي  متفـاوت  ،ترين نكات فلسفة اخـلاق  با بنيادي ،داند و ديدگاه او را دارد برحق مي

فيلسوف اخلاقي كه بر برنتانو فضل تقـدم دارد سـيجويك اسـت كـه واقـف بـر        يگانهگويد  مي
به د و دان ميتر  تر و عميق بيان برنتانو را روشن اين،وجود با. اهميت و گستردگي كشف خود نبود

چـه   آن ،نفسـه خـوب اسـت    دانيم چيـزي فـي   وقتي مي است كهاين  برنتانوسخن اصلي نظرش 
نحو مشابه علم  درست است و به) يا لذت از آن(دانيم اين است كه احساس عشق به آن چيز  مي

مـور برنتـانو را در   . كه تنفر از آن چيز درست اسـت  ما به بدي يك چيز بيان ديگري است از اين
ي است نمفهوم اخلاقي بنيادي» شايستگي عشق«يا » معشوق راستين«كه  داند  بر خطا ميفرض  اين

 دانـد  ناپـذير مـي   رأي با سيجويك مفهوم خير را تحليـل  او هم .كنيم نفسه منظور مي كه از خير في
)Moore, 1903: 115.(  
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دانان آلمـاني   اتريشي بگويند دانشمندان و رياضي ـ مدافعان تلقي انگليسي اگر گويد كه گلاك مي. 9
زيـرا حتـي    ؛نامعتبر اسـت  ايشان اين دليل ،ندا هآلمان به فلسفة تحليلي كمك كرد ةبيش از فلاسف

كـه حتـي فرگـه اسـتاد      چنـان  ،تأثير فيلسوفان آلماني بر راسل صادق باشد ةاگر اين سخن دربار
اما به اين امر توجه نشده است كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم  ،بود راسل رياضيات

صـورت رسـمي در     بـود كـه بـه   ) Helmholtz( هولتز انديشمنداني چون هلم ةتأثير بسيار از ناحي
گذشته از . توجه است  نتايج فلسفي كار صوري حتي خود فرگه نيز درخور. كردند فلسفه كار نمي

پس اين سخن در مورد بولزانو نيـز   ،كاهد بودن فرگه از اهميت فلسفي او مي دان ياگر رياض ،اين
تر كـارش را در رياضـيات    هيات را در اختيار داشت، اما بيششود كه اگرچه كرسي الا مطرح مي
 بر آن، علاوه. كرد شناسي كار مي روان ةشده بود، در زمين كه كشيش انتخاب ،كرد و برنتانو دنبال مي

ها آموزش فلسـفي نديـده    دانشمنداني تشكيل شده بود كه بسياري از آنـ  از فيلسوف ينو ةحلق
دانشـمندان پلـي بـر     ـ ـ هالر اين بود كه فيلسـوف  ـ نويرات يةنظر داران شعار طرف بودند و حتي

 ).Glock, 2008: 75-78( شكاف ميان فلسفه و علوم زدند
شـاگرد   ،)Franz Prihonsky( يهونسـك يفـرانتس پر كـار بـرد    نخستين كسي كه اين تعبير را بـه . 10

 . منتشر كرد 1850را در  ديضد كانت جدبود كه  ،بولزانو
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